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شناسي حكمت خالده به روايت  انسان
  سيد حسين نصر

  ∗عبداالله نصري

  چكيده
سيد حسين نصر، يكي از طرفداران حكمت خالده است كه با نقـد دنيـاي متجـدد،                 

معرفتـي  » خالـده «از نظـر وي،     .  گزين مدرنيسم سـازد     كوشد معرفت قدسي را جاي      مي
گروي، اعتقاد به يـك امـر        تلازمة سن . ها وجود دارد    است كه درون همه اديان و سنت      

هـا نيـز تجلـي        هاسـت كـه در رفتـار آن         قدسي است كه نه تنها مرجعيت  فكـري انـسان          
. معرفت شناسي نصر، معرفتي است مبتني بر عقل شهودي و نه عقـل اسـتدلالي              . يابد  مي

معرفـت قدسـي بـراي آدمـي،        . فعليت عقل شهودي نيز با وحي است، نه علوم اكتسابي         
ريشه ايـن معرفـت قدسـي    . گيرد  زيرا كه همة وجود او را در بر مي  آزادي بخش است؛  

. دانـد   نيز در  انسان شناسي نصر نهفته است كه انسان را موجودي حامل امر قدسـي مـي                 
به باور وي آنگاه كه آدمي در بهشت برين بود، از اين معرفت قدسـي برخـوردار بـود،                   

تيجـه ايـن هبـوط آن شـد كـه آدمـي             ن. ولي با هبوط به دنيا، آن معرفت را از دست داد          
  .بينيد؛ نه وحداني و در ارتباط با حق اشياء را در حالت غربت و انفصال مي

بر خلاف ديـدگاه نـصر، در دورة جديـد، ايـن انـسان شناسـي تغييـر يافتـه اسـت و                
هاي انسان شناسي جديـد       بايد ريشة ضعف  . شود  اي از انسان عرضه مي        معرفت پاره پاره  

. ي به معرفت قدسـي و نگـاه كميـت گرايانـه بـه انـسان و جهـان دانـست                   توجه  را در بي  
قداست زدايي از معرفت و پيدايش علم جديد سبب شد ساحت ذوقي وجود انـسان بـه         

  .فراموشي سپرده شود و آدمي از مركز كلي وجود جدا گردد
  .سي، عقل شهودي، مراتب انسان، انسان متجددقدسنت، معرفت : واژگان كليدي

                                                           
  دانشيار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي ∗

 12/6/86:اييد        تاريخ ت8/5/86: تاريخ دريافت
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  مسئله سنتانسان و
 (Perennialخالـده گرايان از تفكر خاص خود با عنوان حكمت جاويد يا حكمـت   سنت

wisdom(  معرفتي است كه هميشه بوده و خواهد بود و          «حكمت خالده مراد از   . كنند   ياد مي
 هـاي   ت ميـان اقـوام و مل ـ      ،در طـول تـاريخ     حكمت در  اين   .»شمول دارد   اي جهان   خصيصه
  .شته است وجود داها تيان و سن همه اددرون در ومختلف 

 حقايق و   ،جا مراد از سنت    در اين  .مبتني است  حكمت خالده بر تعريف خاصي از سنت      
هـا    هاي مختلف براي انسان      به گونه  ،، و در طول تاريخ    ردهي دا  الا خاستگاهاصولي است كه    

 .ه استفتتجلي يا
ريشه  اوراي طبيعت اي از حقايق فراشخصي است كه در عالم م           سنت مجموعه  ،در واقع 

هـم حقيقـت اسـت و هـم         « و مانند ديـن      گيرد  در بر مي   را نيز  دين   ، سنت ،با اين بيان  . دارد
  .)136ص: همان (حضور

ميـراث اوليـه معنـوي و       «ازلـي اعتقـاد دارد كـه         حكمت خالده به يك سنت نخستين و      
 كه عالم ملك    گاه   آن ؛ست كه مستقيماً از وحي رسيده است      عقلاني انسان نخستين يا مثالي ا     

  . بعدي جريان داردهاي ت در همه سن، اين سنت نخستين.»و ملكوت هنوز متحد بودند
ابعـاد   گير دربـارة معنـاي حيـات بـشري و           بازتاب اتفاق نظرهاي چشم    ،آن سنت گمنام  

ــان   ــشري، در جه ــر ب ــادين تفك ــان   بني ــه دوري جه ــابي ب ــان    ي ــكيموها و بومي ــاي اس ه
  ).110ص: الف1379نصر،  (ان از يكديگر استباوران و مسلمانتائو استراليا،

هـاي    ذات قدسي ماننـد خـون در شـريان        .  لازمة سنت گرايي است    ،اعتقاد به امر قدسي   
دهد و    سنت حضور ذات قدسي را به درون عالم گسترش مي         «. ، ساري و جاري است      سنت

  .)147ص  :همان(  آفريند كه درك ذات قدسي، حضوري فراگير در آن دارد تمدني مي
   .امر قدسي مبدأ همة امور و مثل اعلاي همة حقايق زينتي است

ه آن همان فهمي را دارد كه نـسبت         دربارعادي      است كه انسان   نا، چن بداهت امر قدسي  
). 145ص   :همـان  ( شناسـد  مـي به واقعيت دارد و به طور طبيعي آن را از امور واقعـي بـاز              

 كه از اين فهم طبيعـي محـروم اسـت و از             اي است  سفانه وضعيت انسان متجدد به گونه     أمت
 غلبـه  م سكولاريـس انديشه كنوني كه دوراندر . آيد  تعريف امر قدسي برمي    او، در پي    همين
 امور دنيوي براسـاس امـر   ،به بيان ديگر . نگرند  آدميان به امر قدسي از منظر ناسوتي مي         دارد،
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 ،كه در گذشته وجود داشـت     حضور زندة امر قدسي       رو،  همين از. شود  قدسي نگريسته نمي  
  نگرش به امر قدسي به عنوان امري كاملاً بيگانـه بـا            ،براي انسان معاصر  . اكنون ديگر نيست  

  .شود زندگي بشر لحاظ مي
 چـه بـسا در   ؛رس بـشر نيـست      همواره در دسـت    ،هياصول الا  تجلي سنت يا حقايق و    
  . و يا به صورت ناقص وجود داردي نيسترس برخي جوامع قابل دست

شود تا از سنت در جوامع بشري سخن به ميان            ب مي سب سنت ازلي    هاي گوناگون   تجلي
 به صورت يـك اجتمـاع قدسـي در           سنت  گاه  رو، ينااز  .  واحد و يكسان   ي سنت از  و نه  آيد
سنت كه مرجعيت فكري و معنـوي بـشر         . است» استمرار يك رسالت كاهنانه   «آيد و گاه      مي

 :همـان ( .ها مي رسـاند   به گوش انساني از طريق مربيان خاص    گاه پيام خود را    ،را برعهده دارد  
گـاه بـدون نظـم و         د، هيچ بيا ميهاي مختلف انتقال      هرچند پيام سنت ازلي به روش     ) 151ص  

  .ستترتيب ني
ي ي جـدا  )Orthodoxy( بـاطني از راسـت انديـشي         نظرظاهري و چه به     از نظر   سنت چه   
  .است» هي حقيقت احقيقت بم«همان  ، راست انديشي. ناپذير است
 همرنگي با جماعـت يكـسان       ه دليل انديشي جداي از تعقل نيست و اگر امروزه ب          راست

 بـه اسـتدلال   ، آن است كه معناي اولية تعقل از دست رفته و تعقل     سببشود، به     پنداشته مي 
  .شده است محدود) Ratmionalism(گرايي 

انديـشي    ون ارتباط بـا راسـت      بد ،سنت.  لازم و ملزوم يكديگرند    ،انديشي و سنت    راست
  همچنـين  . خارج از سنت وجـود نـدارد       نيزمان گونه كه راست انديشي      ؛ ه  نيست  پذير فهم

 آدمي را از دسـت يـابي بـه          ؛ زيرا داسازگارنن  مغاير با تقليدها وانحرافات بشري     ،اين هر دو  
  .دارند باز مي» ها، آداب و حضور معنوي آموزه«

  :هاي زير را براي سنت برشمرد ژگيتوان وي  مي، آثار نصربررسيبا 
  ـ مرجعيت فكري و معنوي سنت؛

  ي بودن سنت بر پيامي از عالم بالا؛ابتناـ 
  هاي حيات؛ ـ حضور سنت در همة عرصه

  ؛انديشي ي ناپذيري سنت از راستيـ جدا
از قواعد اخلاقي واحكام حقـوقي گرفتـه تـا          (ـ نظم و ترتيب سنت در انتقال همة امور          

  ؛)معرفت باطني
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   هيچ چيز خارج از قلمرو سنت نيست؛،اي كه در يك تمدن سنتي گونه ـ فراگير بودن سنت به
  ـ  ارتباط سنت با معرفت و اعمال؛

اي كه سـنت وضـع كـرده          اخلاق خارج از چارچوبه    «؛ـ بنيادي بودن سنت براي اخلاق     
  . معنا ندارد،است

  ـ اندراج علم قدسي در دل هر سنت؛
  ه؛ن ساختار جامعيعيتـ 

توان به نظام كاستي هندوها يا دموكراسي اسلامي اشاره كرد كـه در ايـن                  مي ،براي مثال 
  . نوعي برابري در مقابل خدا و شريعت وجود دارد،ساختارها

  معرفت قدسي
تعقـل نـه در نتيجـة        «،از نظر وي  .  است  مبتني  نصر بر عقل شهودي     دكتر شناسي  معرفت

 ،واسطة از حقيقت    يق نوعي شهود مقدم بر تجربه و بي       بلكه از طر    تفكر يا استدلال ناسوتي،   
  )261ص: همان( يابد به حقيقت دست مي

 رو،   از همـين  .  محرك  و موجبي بـراي آن اسـت         تنهابلكه     علت تعقل نيست،   ،استدلال
هـاي شـخص اسـتفاده        بر محـدوديت  «استدلال  . نفي كرد    ثمره تعقل را با استدلال     توان  نمي
  .انجامد ست و اغلب به خطاي محض مياز آن مبتني ا» كننده

. ريـشه دارد    عقل شهودي در قلب انـسان      ، دارد ريشه اگر عقل استدلالي در ذهن انسان     
 ، ذهـن اسـتدلالي    همچنـين ) 261ص  : همـان  (عقل شهودي سرچشمة عقل استدلالي است     
  .)267ص: همان (توانايي كشف و درك عقل شهودي را ندارد

  چون انسان از سرشت اولية خـود فاصـله گرفتـه   وحي عامل فعليت عقل شهودي است    
 بـه طـور كامـل    ،كند  نورافشاني مي راتواند از عقل شهودي كه درونش ي نمي يبه تنها    ،است
 نيازمند وحي اسـت تـا عقـل شـهودي را در وجـود وي بـه فعليـت                ،رو   از همين .گيرد  هبهر

  .درآورد و به آن امكان دهد تا به طور صحيح عمل كند
 كرد،   يك پيامبر نيز بود و عقل كل در انسان به طور طبيعي عمل مي              ، انسان روزي كه هر  

واسطه با ماهيتي قدسـي       ديد و از معرفتي بي      چيز را  درمقام ذات ربوبي مي        اي كه همه    بگونه  
  ).262ص: همان(  ديري است سپري شده است مند بود، بهره
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بـا چـشم دل كـه همـان         «رد تا   آو   وحي است كه اين امكان را براي انسان فراهم مي          تنها
  . همان معرفت قدسي است،خيزد  علمي كه از عقل شهودي برمي؛»چشم عقل شهودي است ببيند

معرفت قدسي با حاق واقعيت سروكار دارد و نبايد آن را با هيچ علمي حتي بـا الهيـات                  
  ).248ص   :همان(  خلط كرد

بـرين   ات قدسي يـا جـوهر      عين متعلق شناسايي است و متعلق آن نيز ذ         ،معرفت قدسي 
 نفـس بـرين     ،هم مبدأ همة اجزاي تشكيل دهندة عالم عيني است و هـم مبـدأ آن              «است كه   

است كه در مركز آگاهي بشري نورافشان است و ارتباطش بـا قـوه عاقلـه، هماننـد ارتبـاط                    
  ).31ص: همان( خورشيد با پرتوهاي خود است

 ه عقل اسـتدلالي طسا نه به و وشود معرفت قدسي به صورت الهام برقلب انسان نازل مي 
  )238ص: همان(

ين نظـري واقعيـت كـه هـدايت انـسان، روشـن             تبب نه شناخت و     ،هدف معرفت قدسي  
 ساختن روان انسان به نور معرفت و فراهم كردن شرايط امكان وصول به ذات قدسي است               

  )270ص   :همان(
بـه آزادي و رهـايي      ،   موجـودات سـروكار دارد     هـاي   ژگيهاي متعارف كه با وي      شناخت

 به منشأ خـود     زيرا علم ما معرفت قدسي آزادي بخش است،        ا ،)507ص     :همان( انجامد  نمي
 .گيـرد   در برمي  اين معرفت آزادي بخش، معرفتي است كه همة وجود آدمي را             .استوجود  

دريافـت ذهنـي   « غير از ، معرفت قدسي كه با فضائل معنوي سروكار دارد     بلكه ،نه تنها ذهن  
اين معرفت كه مستلزم تحصيل فضايل      . از ذهن استدلالي است   » م و احكام صادر شده    مفاهي

دمي در حقيقت فرابـشري        آ ،شود با اين معرفت     به اراده و نفس نيز مربوط مي      «معنوي است   
  .شود سهيم مي
ايـن نـوع    . هاي برخاسته از علوم بشري بي اعتنـا نيـست            به معرفت  ،معرفت قدسي البته  
برآن معرفت محوري بـه امـر       «سنت  . هاي سنتي موجود بوده است      ة تمدن  در هم  ،ها  معرفت

ارت راهي به سوي رهـايي از قيـد اس ـ         ورزد كه همانا شاه     كيد مي أقدسي و معرفت قدسي ت    
از قيد اسارت عالم خارج كه ما را تخته بند امور مادي كـرده                ؛  هاست  ها و جهالت    همه محدوديت 

  .)506ص : همان(  يراي درون ما را در بند كشيده استاست و از قيد روان بشري كه نفس نام
وردهاي عقل استدلالي ابا دارد و اصـالت را          آ سنت از محدود ساختن شناخت به دست      
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داند كه قدرت كسب معرفت وراي زمان و صيرورت را            هاي عقل شهودي مي     از آن دريافت  
رچشمة تمامي موجودات   ناپذير كه س     انسان را تا مرتبة آن وجود كلي محدوديت        سنت. دارد

  .بخشد  وراي همة آنهاست ارتقا مي،و در عين حال
هاي درون خود را به       آدمي بايد پنجره  . دياب  معرفت قدسي با تحول نفس آدمي تحقق مي       

هـا و     يـت ند كـه همـة غير     كروي ذات قدسي بگشايد تا عرفان روشنايي بخشي را دريافت           
  .كند ها را ذوب مي تفرقه

 بـه   ،معرفـت قدسـي    نچـو . ردبـه دسـت آو     از راه سنت     توان  ها مي تنمعرفت قدسي را    
 توان يكسو هر راز اين هستند، » ماهيت باطني حقيقي« است كه داراي  مربوطيياه  موضوع

  . ها را ندارد آندست يابي به 
 در  .هـاي لازم را داشـته باشـند          كـه آمـادگي    وخـت مآ بايد به كساني      تنها اين معرفت را  

 ايـن امـر     .آمـوزش ديـدگان توجـه شـود        صلاحيت اخلاقي    بايد به آموختن معرف قدسي،    
 انتقـال معرفـت     ،برخلاف روش آموزش و پرورش رايج در جهان متجدد اسـت كـه در آن              

هـاي فنـي و هنـري         در سنت، آموزش  . هاي اخلاقي شاگردان است     بدون ملاحظه صلاحيت  
  . )515ص: همان (هاي اخلاقي است نيز بر آموزش

طـي طريـق از مـسير        بـا «ي بـود كـه      اندا اسـت  پـي  در بايد   ، قدسي  معرفت وختنمآبراي  
تواننـد همـان عمـل را بـه ديگـران             انـد و مـي       به قلة آن صعود كرده     ،پرمخاطره كوه كيهاني  

  ).518ص : همان(  بيĤموزند
 به گروه خاصي از افـراد اختـصاص         ، هرچند معرفت قدسي كه عامل رستگاري است       ، نصر وراببه  
كه سرشت آنـان از شـرايط لازم        براي كساني   .  اهل نجات نباشند   نراگيد نيست كه     اين گونه   ولي دارد،

  ).518ص : همان(هاي ديگري وجود دارد  براي طريق معرفت برخوردار نيست راه
 كليـد فهـم زبـان       ،مزپردازي ر . است )Symbolism( بيان رمزپردازي    ،زبان معرفت قدسي  

  .علم قدسي است
هـا،    همچنين در قالب نقاشـي از منظـره        واژگان بشري و  توان در قالب      علم قدسي را مي   

  ).268ص : همان( افاده معنا به بيان آورد ها يا ديگر وسائط رسمي انتقال و كوبيدن برطبل
البتـه بـه    . تـوان سـراغ گرفـت       ريشة معرفت قدسي را در يونان باستان مـي            نصر، باور دكتر به  

هـاي     تفسيرهاي جديد به جنبه    ؛ زيرا در   زده شود  يونان كنار   شرط آنكه تفسيرهاي متجدد از فلسفة     
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  .)44ص: همان(شود  توجهي مي بي نوافلاطوني نمايذوقي ميراث فكري يونانيان به ويژه حك
از ميان رفتن   .  با يونانيان آغاز شد    ،ي از معرفت در غرب    يزدا  فرآيند قداست  وي،    به گفته 
 در ديـن   شدن عالم از معناي قدسـي تهي  ،ازي ـ كه مورد توجه افلاطون بود پرد روحية رمز

  . )76ص: همان (اند زدايي از معرفت هاي فرايند قداست  نشانه،ييهي و ظهور استدلال گراالا
اي براي بازگويي نقش قدسي معرفـت و          فلسفه ابن سينا در جهان اسلام به منزله شالوده        

وقتي به غرب راه      شده، ولي   ديگر استفاده  نماي، از سوي سهروردي و بسياري حك       بود تعقل
سـاز قداسـت     زمينهه شد،دبست اش  جنبه استدلالي ، يعني  روايت ناقصي از آن     به  چون ،يافت

  ).82ص: همان( يددگرزدايي از معرفت 
دكـارت كـه در     . هـاي اساسـي برداشـت        گـام  ، نيز در نفي معرفـت قدسـي       دكارتالبته  

 معرفتي كه    بر  نه  و رزيد، برآگاهي موجود متفكر تأكيد و     تنهاجوي معرفت يقيني بود،     وجست
  . دارد ريشهدر عقل شهودي و وحي

مركز واقعيت و معيار همة معرفت قرار دارد و فلسفه را بـه              من فردي را     انديشه دكارت
  پس .شناسي كشاند   تبديل محض كرد و فلسفه را از وجودشناسي به معرفت          يياستدلال گرا 

 و از عقل شهودي و وحـي فاصـله          ي به عقل استدلالي محدود شد     يفاعل شناسا  ،از دكارت 
  ).86ص : همان(   شد تهي معرفت از محتواي قدسي،گرفت و به اين ترتيب

 ، ولـي چـون     اگرچه امكان شناخت ذات اشيا را براي عقل استدلالي نفي كـرد            نيز كانت
الامـر را از      ذات نفـس  « نتوانـست    ،دانـست  بهره مي   عقل استدلالي را از نور عقل شهودي بي       

  .درك كند» تعقليطريق شهود 
 يعنـي بـر     ؛دانـستند    كه شناخت عقلي را ثابـت مـي         بود مثبت دكارت وكانت اين     ويژگي

واقعيـت را بـر     « با پيدايش مكتب هگل و ماركس كـه          ولي ثبات قائل بودند،     ،معرفت عقلي 
  . بصيرتي تبديل شد  بي، بهمبتني ساختند، بصيرت ثابت به اشيا» صيرورت ديالكتيك

اگـر   .پـذير اسـت     هاي آسماني نيز از طريق شهود عقلي امكان         فهم كتاب  ، نصر تقادعابه  
ها بـر     اي منجمد خواهد شد كه انديشه       شهود تعقلي از كار بيافتد، ذهن آدمي چونان درياچه        

 مـتن وحيـاني نيـز       ،در آن صـورت   . يابد  لغزند، ولي هيچ چيز به درونش راه نمي         رويش مي 
شناسـي   شناسي و زبان هاي معنوي به باستان أويلكند و ت اش را در حجاب مي ساحت دروني 

  .)263ص : همان(يابند  تاريخي تنزل مي
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هـاي نهفتـه در پـس حجـاب            به جواهر حكمـت    ،عارفان با تأويل يا هرمنوتيك معنوي     
 شـاهكارهايي چـون مثنـوي،       ،از اين روي  . كنند  هاي ظاهري كتاب آسماني نفوذ مي       صورت

  .تفسير بر قرآن است
اه  وحـي ر   توان به لـب     است كه مي  »  قوه عاقلة تقدس يافته به واسطه وحي       با «،در واقع 

  .مكشوف ساخت»  گوهر خود قوه عاقله استحقيقت اصيلي را كه«يافت و 
امروزه فهم اين متـون     .  نصر، انسان مدرن توان درك عميق متون مقدس را ندارد          باوربه  
هـا را     شـته، شخـصيت انـسان      يعني مطالعه ايـن متـون بـرخلاف گذ         ؛ امري ذهني است   تنها
  .)1383نصر،  (سازد گرگون نمييد

  . متون مقدس در سطح ذهن نيز براي انسان متجدد امري ضروري استريتفس ،با اين همه
تواند بسان لازمة برفـي باشـد كـه            مي ،هاي سنتي   حتي درك و فهم ذهني از آموزه         بنابراين،

شـكاك و مـردد را بـه آرامـش مبـدل            اذهـان      آورد و آشوب    آرامش و سكون به ارمغان مي     
  ).131 ص :همان( سازد مي

  شناسي انسان
او به عنوان يك مسلمان با توجه به آيات         . انسان شناسي نصر، جنبة ديني و عرفاني دارد       

از آنجا كه معرفت    . پردازد   وجودي انسان مي   ياه  هبجن به تبين    ، اسلامي هاي  قرآني و روايت  
نصر نه تنهـا   . هاي عارفان براي او اهميت بسزايي دارد        ديشهشناسي او صبغة عرفاني دارد، ان     

هاي هندي و چيني و مسيحي و يهـودي وهمـة عارفـان                كه به همة عرفان    يمسلاابه عرفان   
  . جنبة عرفاني دارد،دهد  كه از متون ديني ارائه مينيزتفسيري .  توجه داردنيزشرقي و غربي 

  :كند بندي مي را به صورت زير تقسيم مراحل تكوين وي ،در بحث از آفرينش انسان
  ؛وجود انسان در الوهيت يا جنبة غيرمخلوق انسان

 ؛تولد انسان در لوگوس يا انسان كامل
 بـدني نـوراني     ،در اينجـا   «؛ني يا نـزول انـسان در بهـشت ملكـوتي          انسان در مرتبه كيها   

 .دپوش حالت بهشتي برخود مي متناسب با آن
 .شود يگري با ماهيتي اثيري و تباهي ناپذير به او بخشيده ميبدن د«فرود در بهشت زميني كه 

پذيرد، ولـي اصـل و منـشأ آن            همراه با بدني كه فنا مي      ،چشم گشودن در جهان طبيعت    
ابداني لطيف و نوراني است كه به مراحل متقدم تـر  تطـور انـسان و تكـوين وي پـيش از                       
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 .)295ص: 1380نصر، (ظهور بر روي زمين تعلق دارند
داراي وجـودي   انـسان  ، از نظـر وي    .نيز توجـه دارد   مراتب وجودي انسان    ر نصر به    دكت

تـرين و      بيرونـي  ، كـه بـدن مـادي وي       رداد متعـددي    هاي  انسان، بدن . ها است   تب و بطن  ام
كنـد،    انسان متناسب با عوالم مختلفي كه از طريق آنها سفر مـي            .ستوترين پوشش ا    ظاهري

انسان داراي يك جسم اثيري فساد ناپذير و يـك          . شود  ميداراي ابدان لطيف و نيز روحاني       
  دل .بـدن و دل     سـر، : بدن بشري مركب از سه عنصر اصلي است       . جسم روحاني تابان است   

رسند ويكي    وجود به هم مي     معرفت و  ،در دل «. ي بدن لطيف ومادي انسان است     يمركز نامر 
  ).300ص: همان (هستند

 كـه نقـش      دارد اي   حافظـه  قـوه . وردار اسـت   برخ ـ نيـز انسان از قواي درونـي متعـددي        
  .كند يفا مي تعقلي و هنري وي اهاي اي در فعاليت سازنده

او داراي قوة خيالي است كه به هيچ وجه خيال پروري صرف نيـست، بلكـه قـدرت آن را                    
فريند و نقشي محـوري در حيـات        اهاي كيهاني بي    دارد كه صوري مشابه و متناظر با واقعيت       

مايه جهان   بسي بيشتر از آن چيزي كه در تصور ديدگاه بي؛لي بشر ايفا كندديني و حتي تعق 
  .گنجد متجدد دربارة واقعيت مي

تواند عالم مثـالين      قلمرو آن چيزي كه مي      بر طبق ديدگاه جهان متجدد دربارة واقعيت، همة       
  .شود از حوزة واقعيت طرد مي ناميده شود،

اش را    اساساً داراي سه قوه يا قطـب اسـت كـه زنـدگي            توان گفت كه او       از نظر قواي انسان مي    
  ).303 و 302ص  :همان( قوة عقل، قوه احساس وقوه اراده :دهند و اينها عبارتند از شكل مي

 همـان چيـزي كـه در        ؛ريـشه دارد   او   هـي  درمـن الا   ، وقواي وجودي انسان   ها  هبجنهمة  
  .شد غفلت از آن دكارتانديشه 

هي اشاره ندارد كه حـدود      به آن من الا   »  پس هستم  ،انديشم من مي «دكارت در اين قول كه      
 ، انـاالحق  ؛»من حق هـستم   « :كه دهفت قرن پيش از دكارت، از زبان منصور حلاج اظهار ش          

  .من :تواند بگويد هي كه فقط او مييعني آن خود الا
وهمـي دكـارت بـود كـه تجربـه و       از منظـر عرفـاني، خـود    اين خود فردي و بنـابراين،    

  شناسـي و وجودشناسـي و منبـع يقـين قـرار دارد               از تفكر را بنياد همـة معرفـت        اش  آگاهي
  .)86ص  :همان(

. كنـد   اي است كه فراتر از عقل استدلالي عمـل مـي             انسان داراي قوة عاقله    ،نصر به گفته 
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تواند به خداوند به عنوان ذات ماورايي علم  اي برخوردار است كه هم مي      انسان از قوة عاقله   
هاي آگـاهي در درون آدمـي         د و هم به نفس برين عالم باشد كه شالودة همة لايه           داشته باش 

 انسان شناسـي نـصر بـا معرفـت شناسـي وي ارتبـاط               ، همين جا  در .)29ص  : همان( است
 انسان درون گوهر هستي خـويش حامـل امـر قدسـي اسـت               ،از نظر وي  . دياب   مي يتنگاتنگ

  .)146ص  :همان(  ه شده استوحتي قوة قلة او براي شناخت امر قدسي آفريد
ا عقل استدلالي را در     ي قوة نطق    انفيلسوف.  انسان موجودي ناطق است    ،از نظر فيلسوفان  

 نصر قوة عقـل اسـتدلالي را در امتـداد       ولينشانند،    ر قوا مي  گيددر جايگاهي برتر از     ،  انسان
شهودي و وحـي    اگر عقل استدلالي از عقل      به باور او،    .  آن مي داند   بازتابعقل شهودي و    

 بـه ابـزار و نيرويـي        ،جـدا شـود   » بخـشد   كه كيفيت مينوي ومحتواي قدسي به معرفت مي       «
  .ل خواهد شديبدتشيطاني 

 بايـد او را موجـودي برخـوردار از          ، به جاي تعريف انسان به حيوان ناطق       ، نصر باوربه  
ات تعريف كرد كه بر مدار ذات مطلق مـي چرخـد و بـراي شـناخت ذ       يك قوة عاقلة كامل   

  .)31ص :همان (مطلق آفريده شده است
رد و  هبوط ك ـ آدمي در بهشت برين از معرفت وجداني برخوردار بود، ولي چون به دنيا              

 غفلـت  ، آن معرفت اوليـه ازمشاهده كرد، » حالت غيريت و انفصال«با خير و شر آشنا شد و اشيا را در        
اش جـاي     كرده و در كنـه قـوة عاقلـه        يت وجداني در مركز وجود وي مقام        ؤاين ر « كه   ، ولي چون  دكر

  .يابي به معرفت قدسي براي او وجود دارد  همواره امكان دستز اين رو،، ا»گرفته است
 ،هـي  الا نمـا يهاي سـنتي در جوامـع مختلـف بـه ويـژه اوليـا و حك                 مطالعة رفتار انسان  

مطالعـه رفتارهـاي    . دهـد   هاي گونـاگون فطـرت بـشري را نـشان مـي             هايي از ساحت    نشانه
هاي سنتگرا در سنت هاي چينـي و اسـلامي و يـا سـنت بوميـان آمريكـاي شـمالي،                       نسانا

گـرا بـا    هـاي سـنت   مواجهة انـسان . دهد شناخت مفيدي را در اختيار انسان امروزي قرار مي    
پـاره انـسان را    هـي و بـشري، معرفـت پـاره    هـاي الا  بلاهاي بزرگ و سكرات موت و عشق      

 در پرتو نور خداوند تنهاآدمي «دهد كه  نت ها نشان ميس اين   بازخواني. اصلاح خواهد كرد  
  ).32ص: 1383نصر،  (به شناخت كامل خويش قادر است

 عينيت علمي است، بـا الگـو گـرفتن از روش علـوم              در پي هاي جديد كه      شناسي  انسان
گـردآورد،  مختلـف   ن  زگـارا  رو  در ها  ا دربارة انسان   اطلاعات بسياري ر    است طبيعي توانسته 

  .د اندكي دارهياآگ ،رة خود انسان درباولي
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  در عصر تجددشناسي  انسان
در هـايي     درگرگـوني  ، از رنـسانس    پس .ان جدي مدرنيته و مدرنيسم است     دقتنمنصر از   
 تغيير نگـاه، جهـان      ،در واقع . ريشه دارد  ها به عالم و آدم      د كه در نگرش انسان    معالم پيش آ  

شـود    نگاه سكولار به كل هستي پيدا مي       ،راندر اين دو  . كند  مدرن را از دنياي سنتي جدا مي      
  .آورد  مييددپ خود، تمدن جديد غرب را در پيكه 

ريـشه دارد كـه تـصويري خـاص از            در سرشت مدرنيسم   ،سميتقابل ميان سنت و مدرن    
  پارچه  يكانسجام   د و بر  وش ميدر اين تصوير، شبه حقايق، حقيقت تلقي        . دهد  عالم ارائه مي  

  .شود  ميدخدشه وارامور عالم 
  ).158ص: 1380نصر، ( داند ات شر مينگاه منفي نصر به عالم متجدد تا آن جاست كه آن را با لذّ

 سـنت دانـست و اينكـه        مطلـق از  آيا ريشة اين نوع نگاه به مدرنيتـه را نبايـد در تلقـي               
آيا نبايد ريـشة پيـدايش مدرنيـسم و مدرنيتـه را در             .  خطاست داش ب هرآنچه با آن ناسازگار   

ه هـا نبـود      برخي نيازهـاي واقعـي انـسان       گوي   پاسخ  سنت هاي سنت دانست و اينكه      ضعف
هاي    هرچند برخي پاسخ   ؛ها پيش آمد    ها و پرسش     يك سلسله خواسته   در پي مدرنيته  ! ؟است

هاي درسـتي بـود كـه بـه            پاسخ ،وردهاي مثبت مدرنيته و مدرنيسم     آ دست. آن درست نبود  
 از  ،از ايـن روي   . دغدغة نصر، معرفت قدسي اسـت     ترين   بزرگ. هاي جديد داده شد     پرسش

 ـبـه  . داند هاي عالم متجدد مي     ترين ويژگي   دست رفتن اين معرفت را از مهم        قـوانين   اورواب
 ماهيت قدسي قوانين منطقي و رياضـي كـه          ،در دورة جديد  . اند  منطقي داراي اهميت قدسي   

  .شود  به فراموشي سپرده مي،هستند» ابعاد خود وجود كلي يا وجود شناسي عالم صغير بشري«
اند كـه از      به قدري از اهتمام به امر قدسي فاصله گرفته        «در دورة جديد منطق و رياضي       

ل و فراينـد     به منزلة ابزارهاي اساسي براي دنيوي كردن و ناسوتي كردن نفس عم ـ            ،اين پس 
  ).33ص : همان( روند شناخت به كار مي

 قـوة عاقلـه بـه زيركـي و        « و   دكاه  مي لي فرو  عقل شهودي به عقل استدلا     ،در اين دوره  
رس كـه حتـي       معرفت قدسي نه تنها غيرقابل دسـت       و همين ر  از. محدود مي شود  » زرنگي

 را تهـي از كيفيـت       لمار ع ـ مـو ااين عقل استدلالي، عقل دنيازده است كه        . شود   ي تلق معنا  بي
  .)89ص : همان( كند ذات قدسي ملاحظه مي

 تفكر انتقادي از گذشـته وجـود        زيرا ؛داند  مربوط نمي  رنيسم به مد  تنهانصر عقلانيت را    
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انتقـاد بـا    .  اسـت   مربـوط  صـورت كـانتي تفكـر انتقـادي بـه دوره مـدرن             تنها. داشته است 
حتـي در آثـار     .  داشـتند  اي   ذهـن نقادانـه     نيز ابن سينا و ابوريحان   . گرايي يكسان نيست    عقل

 همـواره بـه تحليـل       ،بـن سـينا و ابوريحـان      ا.  كاملاً نقادانه مواجه هستيم    يبيروني با گفتمان  
  ).305ص: 1385نصر،  (ا توجه داشتنده منطقي موضوع

را اومانيـسم دورة    زي ـ ؛بـه اومانيـسم توجـه خاصـي دارد         در تحليل عالم متجـدد، نـصر      
م  آورد كه خود را محور هستي تلقي كرد و رابطـة خـود را بـا نظـا               يددپرنسانس انساني را    

 و همين امر تفاوت انـسان در عرفـان اسـلامي را بـا        سي گسست هي يا سلسله مراتب قد    الا
  .دهد انسان مدرن نشان مي

هاي متناقضي از هرمتيـسم تـا نهـضت           از قباي چهل تكه و رنگارنگ رنسانس كه از كلاف         
بافتـه  به هـم   لوتر، از فلسفه ارسطو تا فلسفه اومانيستي و از مكتب افلاطون تا علوم تجربي،   

  . مشخصة جهان جديد بوده است،اومانيستي رشد كرد كه از آن پسشده بود، طرح و نقش 
 انساني كه حال    ؛به انسان قرار داشت   ) عصيانگر(اي    نگرش پرومته  ،ييدر كانون اين بشرگرا   

  .)296ص: 1384نصر،  (شد در مركز آفرينش به عنوان موجودي مستقل تلقي مي
 يعنـي   ،در گذشـته  . سي اسـت  توجهي به معرفت قد      بي ،هاي عالم متجدد   از ديگر ويژگي  

 معرفـت   ، در عـصر حاضـر     ولـي اي عميق با ذات قدسي داشت،         عصر سنت، معرفت رابطه   
   ).27ص: 1380نصر،  (»ظاهري و قداست زدايي شده است«

يابي به امر قدسي كـاملاً         دست هاهميت معرفت به عنوان وسيل     «،در دوران قرون وسطي   
 انـسان   نظريـه  كـه    اگوسـتين چون قـديس    مه متفكري    حتي »به دست فراموشي سپرده نشد    

 و انسان را مخلوقي هبوط كرده و مستغرق در گناه مي دانست، به  شتاي دا   ي بدبينانه ختشنا
دانـست كـه خداونـد        را از چنان نيرويي برخوردار مي       وي عقل . عقل شهودي بي توجه نبود    

 ، از دورة مـدرن   در   ).53ص  : همـان (  هي به آدمي اعطا كرده اسـت      براي دريافت اشراق الا   
  .تشگگزين عقل   جاي،د و عقل استدلاليش لتفغاين نوع تفسير از قواي ادراكي انسان 

 سـاحت ذوقـي    ازب شـد كـه نـه تنهـا      سب علم ناسوتي    رشدزدايي از معرفت و         قداست
 ،در دورة جديـد   .  شود، بلكه دين نيز بـا علـم غيرقدسـي تفـسير شـود              غفلتوجود انسان   

 قلـب ديـن مـورد       صـور، در   هـا و    مطالعة مقدس ترين آمـوزه     يي برا تحمعرفت غيرقدسي   
اسـت  قد جهـت در نيـز   علم تأويل ، حتي در اين دوره .)34ص  : همان( استفاده قرار گرفت  

 رسـوخ   در پي  علم تأويل    ، در حالي كه در دوره سنت      ؛دارد  زدايي از كتاب مقدس گام برمي     
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  .در معناي باطني كتاب مقدس بود
 به خود امر قدسي، يعني ديـن نيـز سـرايت كـرده              ،زدايي از معرفت  سرانجام فرايند تقدس    

اينـد معرفـت بـه نـوعي ديالكتيـك      نهايي كه هگل براي فروكاستن كـل فر      در اثر گام  . است
عالم ايمان همانند عالمي نمايـان گرديـد كـه            ي ناپذير از تعمير و صيرورت برداشت،      يجدا

انـد بـه كلـي جـدا          شمند بر رويش ايـستاده    هاي اندي   شكافي عظيم آن را از زميني كه انسان       
  ).95ص : همان( ساخته است
و  انگاشتن عـالم    وار  ماشين.  برجاي گذارد  هاي ناگواري   ، پيامد  معرفت  از قداست زدايي 

 ، برخـي   به گمـان   .بار است   زيان پي آمدهاي اي از اين      نمونه  و نابودي آن    طبيعت سيطره بر 
ي بـشر   وقت، در حالي كه از      است فتهبيعت را يا   در دورة جديد قدرت تصرف برط      ها   آن بشر

 ولـي وري برخـوردار بـوده اسـت،        آ ه از نـوعي فـن     واراز منزلت بهشتي خود دور شد، هم ـ      
دخل و تصرف در طبيعت با تمام توان و   «ر پي  يعني د  ؛آوري جديد از نوع ديگري است       فن
ر محـيط انـساني و      نسبت به جوانب كيفي طبيعت و آنچه كه سرانجام بر س          اعتنايي كامل    بي

  ).139ص:  الف1379نصر،  (»آيد، بود طبيعي مي
انسان متجـدد   . دش گونردگ نيزشناسي     معرفت شناسي كه انسان     تنها  نه ،در عالم متجدد  

بهره است و اين ناشي از آن است كه درك خويش از امر قدسي را از                  از احساس حيرت بي   
بـاري     زيـان  پـي آمـدهاي    ، حيـرت   احساس نبود اين   ).20ص: 1380نصر،   (كف داده است  

در دورة . توجـه اسـت    از جمله آنكه به عالم لايتناهي درون خـود بـي    ؛برجاي گذارده است  
 پيكر انسان، مظهـر حـضور       ،در جهان سنتي  . ز تغيير كرده است   ني نگاه به پيكر انسان      ،جديد

 را بـه     انـسان  ،برخـي از متفكـران     .شـد    چونان معبدي مقدس تلقي مي     ،روح و به بركت آن    
 در دورة جديد    وليآن را جزيي از ملكوت خدا مي دانستند،         ند و   كرد ميهي تشبيه   مدينه الا 

  .ني به جسم انسان پيدا شده استشي ماينگرش
شد تا نگرش مكانيكي به   بدن انسان ناميده مي،جان كه در آن زمان از مطالعة كالبد جنازة بي

 بدن كه دكارت و به ويژه جوليان دولامتري         جسم انساني و نيز تعبير جسم به عنوان ماشين        
 ، قـرار گرفـت  ابداع كرد و مورد قبول بسياري از فلاسفه و پزشكان و حتي عامه مـردم نيـز      

  ).394ص:  ب1379نصر،  (قدم كوتاهي پيش نبود
 هـاي جديـد     دانـش  را در    هـايي   ي دگرگـون  سـو   نگرش مكانيكي به جسم انسان، از يـك       

 ،ب شـد، كـه از جملـه   سـب هـاي وحـشتناكي را       ناكامي ،گر آورد و از سوي دي      پديد پزشكي
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  .برخورد مكانيكي و غيرانساني بيمار است
 مدرنيسم  گويد  او مي . داند   جديد را برخي مفاسد اخلاقي مي      آوري   فن نصر لازمة علم و   

 بـسياري از متجـددان      .پديـد آورده اسـت    بار را براي حيات انساني        زيان هاي  پي آمد برخي  
احساس كردنـد   «جهه با مشكلات اجتماعي واقتصادي ناشي از سيطرة غرب           در موا  ،آسيايي
 ، از بـا ايـن همـه     آوري غرب براي حل اين مسائل قوي بهره برد و             توان از علم و فن      كه مي 

نـصر،   (اي كه اين فرايند به همراه دارد اجتنـاب كـرد            جهان بيني بيگانه و آثار منفي اخلاقي      
  ).136ص:  الف1379

 جهان بيني ديني پرداخت تا نگرش ناسوتي خود به عـالم و             ا به  نزاع ب    هرچند مدرنيسم 
هـا     مسيحيت و يهوديت با فلسفه و ايدئولوژي       ، از رنسانس تا امروز    وليآدم را حاكم سازد،     

 و هـا  شهي ـمتفكـران دينـي همـواره بـا اند    . انـد  و نهادهاي غيرديني و دنياگرايانه مبارزه كرده    
. انـد  برند به چالش برخاسته    ميار و مشروعيت دين را زير سؤال        كردارهايي كه اقتدار و اعتب    

كار بنياد ديني اخلاق، انكار فلسفي خدا و        نين از دنيا، ا    د يي سياسي سكولار، جدا   هاي  هنظري
ي هـا   هـا وايـدئولوژي     هاي فلسفه    از جمله چالش   ،اخروي، نفي وحي و متون مقدس     حيات  
  )202ص: 1374نصر،  (. با دين بوده استجديد

  هاي انسان معاصر ويژگي
توان    نمي ،با استمرار اين تمدن   . داند  نصر، تمدن جديد را يك تمدن شكست خورده مي        

  .)41ص: 1383نصر، ( اميدي به آيندة بشريت داشت
 ـ چهـرة     و  شده دار  هخدشامروزه تصوير انسان در غرب        انـسان بـه تبـاهي       هـي الا ةخليف

  . استدهيياگر
، يعني الشيطان ةخليفباقي بماند و در نهايت، به حالت  هيالا ةفخلي انسان نتوانست ،به راستي

اي دون شـأن انـسان         لاجرم از مرتبه   ،گرايي بريده از خدا     انسان. جانشين شيطان كشيده شد   
  ).66ص : همان (درآورد

اين مخدوش شدن چهره انسان در غـرب را بايـد در قـرن سـيزدهم جـست كـه                      ريشه
؛  نبايـد ناديـده گرفـت    نيـز  راابن رشدنقش . ارسطويي شد غربي به صورت افراطي  انديشه
 وي عالم هستي را از نفس تهي ساخت و به دنيوي كردن عالم كه اين نيز تأثير عميقـي      زيرا

   ).287ص: 1380نصر،  (برتقدير خود انسان غربي برجاي گذاشت كمك كرد
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 شناسي زيـستي كـه      پرستي قرن هفدهم كه مفهوم ماشيني از انسان ارائه داد و انسان             علم
 برفرآينـد   گـذار  ثـر اديگـر عوامـل     ، از   »داند  انسان را بيش از يك پستاندار است قامت نمي        «

 در مورد تغيير و فراشد ديالكتيكي نه تنها نيزانديشه هگل .  است در غرب  تغيير چهرة انسان  
تنـاهي  هگـل آگـاهي م    .  انـساني كـرد    نيزمفهوم سنتي انسان را از ميان برد، بلكه الوهيت را           

  ).288ص: همان( هي برابر گرفتانسان را با آگاهي نامتناهي الا
عرضـاً انـسان و ذاتـاً        «از ايـن رو،   انسان امروزي از مركز كلي وجود بريده  شده است،           

خـدا بـر    ) خليفه( به عنوان جانشين      را وميت اوليه خويش  م انساني كه ديگر قي    .حيوان است 
  ).118ص: 1383نصر  (سازد روي زمين محقق نمي
را زبـان مـشتركي     زي ـ ؛نوعان خود ارتباط عميق برقرار كند       تواند با هم    انسان جديد نمي  

هـاي    ارتبـاط انـسان   . اعتناست  ن بي دا حكمت است كه انسان متجدد ب      ،زبان مشترك . ندارند
هاي روزگـار   انسان.  نه آنكه مفاهيم واقعي با يكديگر داشته باشند    ؛ ظاهري است  تنها ،كنوني

گويند كه ديگر ارتباط باطني ميان آنهـا          شدن سخن مي   ي از انسانيت واحد وجهاني    ما در حال  
  ).72ص: همان( وجود ندارد

طبيعت به صورت امـر تقـدس       «براي وي   . معنا شده است    براي انسان معاصر طبيعت بي    
. خـورد    همه جا شور وشوق براي تسلط برطبيعـت بـه چـشم مـي              زدايي شده درآمده است   

معرفت جديد سـكولاريزه    . وردهاي تمدن جديد است    آ يكي از دست  بحران محيط زيست    
از ميـان رفـتن     . گيـرد   هـي جـدا در نظـر مـي        شده، معرفتي است كه طبيعت را  از جمال الا         

هماهنگي ميان انسان و طبيعت، معتبر تلقي شدن علـوم كمـي طبيعـت و از منزلـت افتـادن                    
 در پيـدايش بحـران      گـذار ثراعوامـل   هاي طبيعي و كيهـاني، از         ت به نظام  بها نس   ر دانش گيد

  .)15ص:  ب1379نصر، (ست كنوني ا
 امر قدسـي  داند، زيرا مي بازگشت به امر قدسي      برون شد از اين بحران را      راهدكتر نصر،   
توانـد     نمـي  ولـي تواند خـدايان را بكـشد،          مي ،الياده انيبآدمي به   . ريشه دارد  در ذات آدمي  

  ).360ص: 1385نصر،  ( ويران كند استه كردهجايي را كه امر قدسي در جان اوخان«
از . گـزين برآمـده اسـت       جـاي  دصد انسان امروزي براي بر پركردن اين جاي خالي، در        

 )283ص: 1380نـصر،    (هـاي روان شناسـي گرفتـه تـا عرفـان متـأثر از مـواد مخـدر                   رمان
هـا    پـارك همچنان كه رفت و آمد به مراكز خريد و          . روند  گزين امر قدسي به شمار مي      جاي
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  . گزين حضور آدمي در كليسا شده است جاي
  . يعني عوالم سنتي را دوباره احيا كند؛ نصر، انسان متجدد بايد عالم خود را عوض كندباوربه 

 يعني تنفس در عالمي كه در آن آدمي با واقعيتي وراي خويش مرتبط ،زيستن در عالم سنتي
واضع وديگـر عناصـر تعيـين كننـدة خـود،           قوالب، م   حقايق،   واقعيتي كه آدمي، اصول،    ؛است

  ).152ص: همان (دارد شالودة حيات بشري را از آن دريافت مي
 كه تهـي از حـضور        دليل  ناقص باطني كه امروزه در غرب رواج دارد، به اين          هاي  وزهمآ

 هـا   وزهم ـآايـن   . گـوي نيازهـاي انـسان متجـدد باشـند           توانند پاسخ    هرگز نمي  ،اند  امر قدسي 
گرايـي تـضعيف كننـده        قنوس حكمت را قدرت بخشند تا از خاكستر اسـتدلال         توانند ق   نمي

هاي شـرقي      با تماس حقيقي با سنت     ،احياي سنت در عصر ما     ).176ص: همان(  سربرآورد
 اصيل مابعـدالطبيعي و معنـوي رو        هاي  آموزهخوشبختانه امروزه در غرب،     . پذير است   امكان

چـون  ، هم  بـه مطالعـه آثـار حكمـي شـرق           غربـي  دانـان  برخي از فيزيك  . به گسترش است  
 بـازخواني هاي مختلف بـه       دانشجويان نيز در دانشگاه   . اند   و اوپانيشادها مشغول   دائودجينگ

عـالم انـسان   شـنايي بـا سـنت،      آالبته تنها . پردازند   معنوي شرق مي   هاي  آموزهآثار مربوط به    
عمـل همـراه بـا      . ي اسـت   ضرور ها  آموزهاين   التزام عمل به     ، بلكه كند  كنوني را عوض نمي   

  .سازد آدمي را با امر قدسي مرتبط مي بصيرت است كه 
دارنـد و فقـط حـرف سـنت را          ها اعتماد و اتكا       هاي متجدد كه تنها بركتاب      اين همه انسان  

هرگز قادر به انجام دادن عمل صحيح به معناي معنوي كلمه             آنكه عامل به آن باشند،      بي؛  زنند،  مي
  ).163ص: 1383نصر،  (اينكه به مراتب كشف و شهود دست پيدا كنندچه رسد به  ؛ نيستند

  تنها.بتواند سنت را احيا سازد     ه خود وطبيعت دگرگون شود تا     بنگاه انسان امروزي    بايد  
نگاه رمزآلود و معنوي به     . شود  با تغيير اين نگاه است كه رابطة انسان با طبيعت دگرگون مي           

  .ايانه شودگر گزين نگاه عقل طبيعت بايد جاي
 ممكـن نيـست بتـوان ادراك        ،شـود   تا زماني كه با جسم انسان به عنوان ماشين برخورد مي          

شـناخت دوبـاره     .ديني نظام طبيعت را جدي گرفت يادر هماهنگي با طبيعت زندگي كـرد            
هي و حقيقتي كـه هـم جزئـي از     جسم به عنوان صحنه حضور خداوند و تجلي حكمت الا         

نظم طبيعي است، در حكم ايجاد مجدد پلي ميان انسان و عالم            وجود انسان وهم بخشي از      
  ).431ص: 1384نصر،  (كشي از آن است مادي و بهره  طبيعت و فراتر از حيطه

 احيـاي   ر پـي  او د .  اهميـت بـسزايي دارد     ،تغييـر در نگـاه بـه هـستي        براي دكتر نـصر،     



 

سان
ان

 
صر

ن ن
حسي

سيد
ت 

رواي
به 

ده 
خال

ت 
كم

ي ح
ناس

ش
  

103  

در . هــدد شناســي دينــي و عرفــاني اســت كــه تــصوير خاصــي از جهــان ارائــه مــي هــستي
نگاهي كه به  ؛ ان مملو از نيروهاي فرشته وش بودجه«شناسي متفكراني چون ابن سينا        كيهان

  ).74ص:  ب1379نصر،  (ادراك ديني از عالم مطابقت داشتخوبي با 
شـناختي تاريـك و       با تخريب عناصر عرفاني و متـافيزيكي درون مـسيحيت، علـوم كيهـان             

  ).77ص:همان(  شد) سكولاريزه(ه تدريج دينوي غيرقابل ادراك گرديد و كائنات نيز ب
  : براي رفع بحران محيط زيست بايد اقدامات زير صورت گيرد، نصرباوربه 
 سنتي عقلاني بر پايه يك دانش متافيزيكي حقيقي        احياي مجدد  «؛ احياي متافيزيك  )الف

  ).156ص: همان(
 بـراي نگـاه بـشر بـه         گرايي   متافيزيك بايد موانعي را كه عقل      ؛ كشف دوباره طبيعت   )ب

  . از ميان بردارد استطبيعت تحميل كرده
  ؛ نگرش معنوي و روحاني به طبيعت)ج
 آن بـه    آمـوزش  احياي مجدد علوم سنتي و كشف دوبارة معناي حقيقي نمادگرايي و             )د
اي كه در فهم زبان هاي        فهم زبان اين نمادگرايي به همان شيوه      «اي كه انسان جديد در        گونه

  .)177ص : همان( يات آموزش ديده و مجرب شده است مهارت پيدا كندمنطق و رياض

  هاي دكتر نصر نقد انديشه
گرايـي، بـه نقـد علـم جديـد غربـي              چنان كه گذشت دكتر نصر با طرفـداري از سـنت          

گاه به نقاط ضعف دنياي       داند، هيچ   وي كه مدرنيته را در تعرض با عالم سنت مي         . پردازد  مي
  كند كه دليل پيدايي مدرنيته در دنياي جديد چيست؟  مشخص نميپردازد و حتي قديم نمي

از نظر وي،   . يكي از ايرادهاي انديشة نصر، ديدگاه خاص او در زمينه مابعدالطبيعه است           
مابعدالطبيعه غير از فلسفه است؛ زيـرا آن را بـر عقـل اسـتدلالي و انديـشه منطقـي مبتنـي                      

  .داند هود عقلاني ميداند، بلكه مابعدالطبيعه را بر پايه ش نمي
آگاهي به  ). 241ص: 1380نصر،  (داند    وي مابعدالطبيعه را علم به حق يا علم قدسي مي         

شناسي است، نـه مظهـر معرفـت          اين آگاهي، مظهر معرفت به حق     . حق نيز لب عرفان است    
از ). 102ص: 1379نصر،  (در واقع، مابعدالطبيعه براي نصر چيزي جز عرفان نيست          . بشري
: 1383نـصر،  (دانـد   اي را كه به تحـول آدمـي نينجامـد، خطرنـاك مـي      رو وي فلسفه   همين  
نگاه منفي نصر به فلسفه تا آن جا است كه او نيز بـسان هيـدگر، از پايـان فلـسفه                      ). 84ص
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  ).261ص: 1373نصر، (گويد  سخن مي
هـاي    اشكال ديگر نصر آن است كه اصلاح گري را در چارچوب احياي حيات سلـسله              

هاي اصلاح گراياني همچون سيدجمال الدين اسـدآبادي و           داند تا رواج انديشه      مي  صوفيانه
كند و صوفيان را نيز جـزو         او به جاي دفاع از مصلحان، از مجددان طرفداري مي         . پيروان او 

داند و از كساني چون       وي برخي مصلحان را مخالف با فلسفه و عرفان مي         . داند  مجددان مي 
نـصر،  (كند كه چرا دين را به ايدئولوژي تفسير كردنـد            تي انتقاد مي  سيدجمال، عبده و شريع   

  ).254ص: 1385
ديدگاه نصر در زمينه وحدت متعالي اديان نيز، جاي نقد دارد؛ زيرا وي در اين ديـدگاه،                 

ويژه در زمينه احكـام و        ها به   هاي آن   هاي مشترك اديان توجه دارد و به اختلاف         تنها به زمينه  
به باور وي، حكمت خالـده، وحـدت اديـان را تنهـا در سـطح                . وجهي ندارد شعاير اساساً ت  

حتي به باور ايشان، براي پايان      . پذيرد؛ نه سطح ظواهر شريعت و شعائر        عرفاني و باطني مي   
هـاي    هايي همچون تثليث و تجسم در اسلام و مسيحيت، بايـد روايـت              بخشيدن به درگيري  

.  روايت ديني را بر روايت ديني ديگـر تـرجيح داد       هر يك از دو دين را پذيرفت، نه اين كه         
در واقع، نصر كه در پي توجيه مسئله نجات طرفداران اديان است، به مسئله حقانيت اديـان                 

  .اند ورزد كه همة اديان بر حق دهد و از اين رو، اصرار مي اعتنايي نشان مي بي
يـز انديـشه وي را بـا    نگاه افراطي به عقل شهودي و كم بهـا دادن بـه عقـل اسـتدلالي ن             

نـصر  . سازد؛ از جمله اشكال توجيه در معرفت شناسي او اسـت            هاي اساسي مواجه مي     ايراد
مگـر بـدون    . هـاي خـود بپـردازد       تواند با عقل شهودي به دفاع منطقي از انديشه          چگونه مي 

بـا  اساسـاً آيـا     . هاي خود دفاع عقلانـي كـرد        توان از انديشه    گيري از عقل استدلالي، مي      بهره
  شهود بايد حقانيت عقل شهودي را درك كرد يا با عقل استدلالي؟
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   گيري نتيجه
هـاي   گرايي است؛ يعني انسان را داراي لايه نگاه نصر به انسان بر مبناي جهان بيني سنت        

 وي   آدمي داراي فطرتي الاهي است كه بذر حقـايق ابـدي درون           . داند  وجودي گوناگون مي  
هـاي بـالقوه را       توان اين بذر    ي و نه عقل استدلالي است كه مي       با معرفت شهود  . نهفته است 

انسان امروزي كه اين معرفت را از دست داده است، نه تنها فطرت خـود را                . فعليت بخشيد 
فراموش كرده، بلكه از درك عميق هستي نيز ناتوان شده است؛ يعني با از دست دادن علـم                  

  .ت تمام عيار، به عالم و آدم نگاه سطحي و كمي داردفرجامين به حق يا عرفان نهفته در قلب هر سن
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